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  یرامات در عرفان اسلامکگاه یجا
  

    Kermania59@yahoo.com/ استاد یار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی علیرضا کرمانی
 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینییارشناس ارشد عرفان اسلامک/  یئسجزه یابوالفضل هاشم ،  

  abolfazl.hashemy@gmail.com     27/2/1393  ـپذیرش: 5/12/1392دریافت: 

  دهكيچ
ضوع مهم »راماتک« ست  یمو سلامکا ست.  یابعاد گوناگون يشده و دارا بحثآن  از یه در عرفان ا   يهااز جنبه یکیا

ن یارد و نگاه عارفان به اد یتیرامت چه ارزش و اهمک، یه در عرفان اسلامکنیا یعنی ؛رامت در عرفان استکگاه ی، جاآن
ستیپد سخ به ایا ؟ده چگونه ا سؤال و همچنین مقاله به منظور پا س يریجلوگ ين براین  ق ین طریه از اک ییهابیاز آ
ف یوصن نوشتار با تیخرق عادت. ا ة؛ مانند مفتون شدن در اثر مشاهدسامان یافته است ر انسان شودین است دامنگکمم

اضر حپژوهش  يهاافتهیجمله . ازدپردازیم یرامات در عرفان اسلامکگاه یجا یمحقق، به بررسلمات عارفان کل یو تحل
ست یا ست. اولیقیرامت حقکه کن ا ادات رامات و خرق عکخداوند به  یقیحق يای، معرفت به خدا و تخلقّ به اخلاق االله ا

د توانیدانند. خرق عادت میرا خلاف ادب م نند و تصرف در عالم در محضر خداوندکیتمان مکآن را  یرده و حتکتوجه ن
شد، کم صرفّ با ستدراج در حق مت صورتیر و ا ش کهدر  شغول  رامات موجب کد و از معرفت حق غافل گردد. وبه آن م

 شود. یرت او به حق مین و بصیقیاد شدن یشتر عارف در برابر خدا و زیو خشوع ب كاستقامت در سلو

 .اسلامی رامت، عرفانکادت، معجزه، ع خرق ها:واژهدیلک
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  مقدمه
، ق1411فارس، است (ابن» از اخلاق یا خلُقیء یدر ش یشرافت«معناي به و» رمََک«شۀ یدر لغت، از ر» رامتک«
سم براي » رامتک«رم). کل مادة یذ ست؛ » رمک«ا ضع للإ«ا سم یو ضع الإطاعۀکرام کا ضعت الطاعۀ مو »  ما وُ

به  یعنی: احترام. در اصـــطلاح،» رامتک«ردن، و کیعنی: احترام » رامکا«رم). کل مادة ی، ذق1416منظور، (ابن
ه داراي ایمان و عمل صالح باشد و ادعاي نبوت هم کشود ه از سوي شخصی صادر میکاي العادهخارقامر

با شــود. چنین شــخصــی ولیّ خدا و داراي مقام ولایت خاص یا عام اســت و خدا گفته می» رامتک«ند، کن
شود و مقرون به ند. فعل خارقکیرام مکخرق عادت، او را ا ياعطا صادر  صالح  سان  ست ان العاده اگر به د

  ).21، ص 1366، یرامت نام دارد (جامکت باشد، یولا يا مقرون به ادعاینباشد  ییچ ادعایه
صدقه فی مقالته. و إن أثار  صاحبها النبوة، فالمعجزات تدلّ علی  صدق. ثم إن أدعی  المعجزات دلالات ال

سمیّ  صدقه فی حاله فت سمیّ  »رامۀک«صاحبها إلی الولایۀ، دلتّ المعجزه علی   انتکو إن  »معجزة«و لات
  .)475 ، ص1374، يری(قش للفرق ،من جنس المعجزات

ــ یلکخش العاده به دو بامور خارق ــود: بخش اول اموري یم میتقس ــباب و علل عادي ه هرکش چند اس
ه آنها ب و تمرین توان با آموزشگیرد و میعادي آنها تا حديّ در اختیار بشر قرار میاما اسباب غیر ،ندارد

ه تحقق آنها منوط به اذن کاي العادهارهاي خارقکارهاي مرتاضـــان. بخش دیگر، کدســـت یافت؛ مانند 
داراي دو  ،رومتعال ارتباط دارند. ازاین يه با خداکرد یگیقرار م یســانکالهی اســت و در اختیار  خاص

ست، و دوم تحت تأثیر نیروي قو ست: اول قابل تعلیم و تعلمّ نی سی ا سا عامل  تر و مغلوبيویژگی ا
ه گاهی سایر اولیاي خدا هم از کگونه خوارق عادت اختصاص به پیامبران ندارد، بلشود. ایندیگري نمی

 دشــوخوانده می» رامتک«به نام  ،زنده از غیر پیامبران ســرمیکارهایی کشــوند. چنین آنها برخوردار می
  .)265 ، ص2 ، ج1377، (مصباح

شود، خود انواعی دارد؛ سب علوم، تعلیم و تجربه حاصل میکه از طریق کالعاده برخی اعمال خارق
سماء نشان داده میکگردد یا افعالی صادر می مانند آنچه با حیله ود یا شه از طریق نظم حروف و تلفظ ا

ــاقیّ ک ــت انجام میکارهاي ش ــت. در مقابله از طریق ریاض  ،پذیرد. این امور تحت قدرت مخلوق اس
 »اتآی«ه به آن کشود جناب الهی است؛ مانند آنچه از پیامبران صادر می بعضی از خوارق عادات مختصّ

سترامت کگویند. برخی از این امور نیز می »معجزات«و  صادر ک ا صالح پروردگار  ه از اولیا و بندگان 
ــود. البته تفاوت می ــت  »رامتک«و  »معجزه«ش ــت و کدر این اس رامت که معجزه با عنایت خداوند اس

باشد  ن نهفتهن است امتحان الهی در آکمم سبب،احتمال دارد با عنایت یا بدون عنایت باشد و به همین 
  .)371، ص2تا، جی، بیعرب(ابن



   ۹۱ جايگاه كرامات در عرفان اسلامي

  انواع كرامت
  .)369 رامت معنوي (همان، صکرامت حسی و کاند: ردهکرامت را به دو بخش تقسیم کعارفان 

  رامت ظاهري يا حسيك. ۱
خبار از غیب، طی رامات حسی است؛ مانند بیان خواطر افراد، اِکشناسند همان رامات میکآنچه عامه از 

گفتند:  بایزید بســطامیبه  .)371همان، ص ســرعت در اجابت دعا ( و ها،ناپدید شــدن از دیده رض،الا
غرب لحظه از مشـرق به م کگفت: شـیطان در ی بایزیده رفته اسـت. کشـبه به م که یکگوید فلانی می

 ها در آب ورود. گفت: ماهیه فلانی روي آب راه میکرود؛ ولی در لعنت خداســـت. و باز گفتند می
ــت. همچنین گفت: اگر دیدید پرندگان در هوا عجیب ــته یا روي آب کتر از آن اس ــس ــی در هوا نش س

  ، صق1430، یه ببینید در امر و نهی الهی چگونه اســت (ســراّج طوســکخوابیده، فریب نخورید تا این
ر از پرنده ند و مؤمن نزد پروردگاکار را میکاز درنوردیدن هوا ســـؤال شـــد، فرمود: پرنده نیز این  .)557

، 2 تا، جی، بیعرب(ابنرامت محسوب شود کاست  که پرنده در آن شریکبالاتر است. پس چگونه فعلی 
ت آن این اس ياعنمه کست، بلیرامت نکواقعاً  يرامت ظاهرکه کست ین معنا نیلام به اکن یا .)370 ص
  ست.یاهل معرفت چندان مهم و قابل توجه ن يبراکه 

از اشــراف بر  ،شــف روحی) پدید آیدکدر این مقام ( ،گویند »راماتک«ه آن را ک ،بیشـتـر خوارق عادات
بات و عبور بر آب و آتش و هوا و طیّ مات را کو این جنس  ،زمین و غیر آن خواطر و اطلاع بر مغی را

ه جنس این خرق عادات کو دیگر آن ،ه اهل دین و غیر اهل دین را بودکاعتباري زیادتی نباشــد؛ زیرا 
  .)313، ص1373، يا خواهد بود (رازدجاّل ر

  رامت معنوي يا حقيقيك. ۲
إلا  یعرفهارامۀ المعنویۀ فلاکو أما ال« ؛ه خواص به آن معرفت دارندکرامت وجود دارد کبالاتري از  ۀمرتب

ارم کو هی أن تحفظ علیه آداب الشریعۀ و أن یوفّق لإتیان م کو العامۀ لاتعرف ذلالخواص من عباد االله، 
رامات معنوي را ک انواعپس از بیان این مطلب،  عربیابن .)369، ص2تا، جی، بیعرب(ابن» ...الأخلاق و

اصلاح  :عبارت است از »رامت حقیقیک«رد: کتوان در این جمله خلاصه آنها را می ۀه همکشمارد برمی
ـــتردن اخلاق کو تربیت نفس و خارج  اجب الهی و ارم اخلاق و اداي حقوق وکو جایگزینی م زش

 ؟راماتکرامات، فقال: و ما الآیات و ما الکالـ  رحمه االلهـ  االلهبن عبدر عند سهلکذ«اجتناب از محرمات. 
(سراج  »بخلق محمود کرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاق نفسکبر الکن أکشیءٌ تنقضی لوقتها و ل

  .)557، صق1430، یطوس
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ست. به کبنابراین،  صفاتی ا شدن به اخلاق الهی یا به تعبیر عرفانی، فناي  رامت حقیقی متخلقّ 
رامات معنوي کدهد؛ اما شــف روحی رخ میکرامات ظاهري در مقام ک، الدین رازيشــیخ نجمبیان 

توان بدو گفت و جز اهل دین به می» رامتک«شــود. آنچه به حقیقت شــف خفی واقع میکدر مقام 
افر و مســلمان هســت؛ ولی خفی، کآید؛ زیرا روح در اشــفات خفی پدید میکم رســند، درآن نمی

ست  ضرت حق ا ریم فرمود: که در قرآن کدهد؛ چنانه فقط به بندگان خاص میکروحی ویژه از ح
وحَ مِنْ أَمرِْهِ یلُقِْی الرُّ«) یا در جاي دیگر: 22(مجادله: » کَتَبَ فِی قلُوُبِهِمُ الْإِیمانَ وَ أَیَّدهَُمْ برُِوحٍ مِنهُْ«

شاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ کذَلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ «فرماید: می ) و در حق حضرت رسول15(غافر: » علَی مَنْ یَ
ـــاءُ مِ هِِ مَنْ نشَ ناهُ نوُراً نَهدْيِ ب ْإِیمانُ وَ لکِنْ جَعلَْ تابُ وَ لاَ ال نا ما کُنْتَ تدَرْيِ ماَ الکِْ نْ رُوحاً مِنْ أَمرِْ

شور» دِناعِبا صفات خداوندي و عال52: ي( سطۀ عالم  ست تا اخلاق  م). خفی وا سان ا روحانیت ان
شرف  ساند تا به  سان بر شود » تخلقّوا بأخلاق االله«الهی را به روح ان شرف  ف شکه این همان کم

  ).314، ص 1373، يصفاتی است (راز
ست کبرترین  ،بنابراین صیت دور کرامت آن ا سان از گناه و مع صمت برایه ان  ششود و حالت ع

عن  العصـــمۀون للأولیاء، دوام التوفیق للطاعات و کرامات التی تکأن من أجلّ ال ،وأعلم«ایجاد شـــود. 
علم و معرفت به حق اســـت و  ،رامتکبرترین  .)491، ص1374، يری(قشـــ» المعاصـــی و المخالفات

  شود.اقع نمیاستدراج و حلمروي، یندرامات معنوي همواره با علم همراه است؛ بک
ست  کرامات، العلم خاصۀ لأن الدنیا موطنه و أما غیر ذلکرمهم به من الکفأسنی ما أ من خرق العادات فلی

ــح  ــح إلا ک کون ذلکالدنیا بموطن لها و لایص رامۀ إلا بتعریف إلهی لا بمجرد خرق العادة. و إذا لم تص
شیري، ( یهبهم من العلم به عزوجلرامۀ الإلهیۀ إنما هی ما کهو العلم. فال کبتعریف إلهی فذل ، ص 1374ق

370(.  
»  علم«رد، مگر طلب زیاده در علم. مراد از کخداوند نیز پیامبر را به طلب زیاده در هیچ چیزي امر ن

و لا أعنی بالعلم إلا العلم باالله و الدار الاخرة و ما تســتحقه «اســت. » علم الهی«، عربیابنلام کدر 
ــل اهللالدار الدنیا و ما خلقت  ــل ما فی فض ــفۀ إحاطیۀ إلهیۀ فهی أفض ، ص همان» (له... و العلم ص

ــقوط ک). عارف گوید: حقیقت 370 ــغول کرامت س ــت تا به چیزي جز خدا مش رامت از عارف اس
  )239، ص1389، يرازیش ینشود. (بقل

سلامیرامت است و جاکن مقاله ناظر به قسم اول از یا چند هر ،شودیم یبررس یگاه آن در عرفان ا
 رامتکندارد و در مقابل،  یت چندانیعارفِ محقق اهم يبرا یرامات حسکه کدهد یم نشان مین تقسیا

  ت است.یارزش و اهم يدارا يمعنو
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  رامت به عارفكعلت اعطاي 
ضافه اته لازم است کراماتی رخ دهد، این نکتواند می كه براي انسان در راه سیر و سلوکپس از بیان این

س در مسیر عرفان و که هر کگونه نیست این یعنی ؛خدا ضرورت ندارد رامت از ولیّکه صدور کشود 
سلو شت، باید پس از طی  كسیر و  رامات و خوارق عادات رخ دهد، ک شردن مقاماتی برایکقدم گذا

رامتی صادر نشود. گاهی نیز ولیّ خدا کراماتی صادر شود و از دیگري هیچ کن است از عارفی که ممکبل
ند و به دیگران کگاه آن را ظاهر نمیهیچ ،رامت اســـت؛ اما به دلیل علم و معرفت تام او به خداکداراي 

شان نمی ستکدهد. پس ن سیدن به مقامات نی شتن دلیل بر نر سیدن به مقام ولایتکبل ،رامت ندا با  ه ر
، یعربابن» (راماتکون التحقیق و الولایۀ مع عدم هذه الکبل ی«پذیر اســـت. انکرامت نیز امکنداشـــتن 

  ه اعطايکرامت نیســت؛ چراکهمچنین رســیدن به مقامات عرفانی نیز دلیل بر اعطاي  .)76، صق1391
ست و مم ،رامت به عارفک سئله درکموهبتی از جانب حق ا شود. البته این م صیب همه ن ست ن ارة بن ا

ست و هم صادق نی شند؛ زیرا براي اثبات  ۀانبیا  ام صدق ادعاي خود و اتمپیامبران باید داراي معجزه با
  باید دلیلی بر بعثت خود از سوي خداوند ارائه نمایند. ،حجت بر دیگران

رة علیه رامۀ ظاهکن للولی کبعینها لجمیع الأولیاء، بل لو لم ی کون تلکرامۀ لولی یجب أن تکل کو لیس 
مبعوث  لأن النبی؛ لهم معجزاتون کونه ولیاً، بخلاف الأنبیاء فإنه یجب أن تکفی الدنیا لم یقدح عدمها فی 

ــدقه و لایعرف إلا بالمعجزة. و بع حال الولی لأنه لیس  کس ذلکإلی الخلق فبالناس حاجۀ إلی معرفۀ ص
  .)487 ، ص1374، ي(قشیر بواجب علی الخلق و لا علی الولی أیضاً العلم بأنه ولی

ه منازل باشد، ضرورتاً بح یش صحکه سلوکیصورتبه سوي حق، در كن، انسان در مسیر سلویابنابر
رامت منّتی است از جانب که کچرا رامت ضروري نیست؛کخواهد رسید؛ ولی رسیدن به  یو مقامات

لأن أصحاب المقامات «دهد. دهد و اگر نخواست نمیه اگر خواست میکار خود کوکحق بر بندة نی
ست ال صحکلی شرط فی  صحیح مقاماتهم، و أما المنازل ف شرطاً فی ت ، یربع(ابن» ۀ المقاماترامات 

  ).140، ص ق1391
رامات کرمه بکأن االله تعالی إذا حصل العبد فی هذا الباب و لم یتعدّ الحد المشروع له فی بصره، إذا شاء ی
س صرٍ، منۀً منه  صاحب ب صۀ به، لاینالها أبدا إلا  ضا منازل مخت تعالی.  حانه وبیختصّ بهذا المقام و ینزله أی

صول المحققین، و أما الفالمنازل قطعاً  صل؛ إلا لأهل الو رامات، هی لهم، و کرامات، فمن حیث هی کلاتح
  .)62 (همان، ص ور به و المستدرجکمن حیث هی خرق عوائد قد ینالها المم

شود به خاطر دلاکپس اگر  ست. در ایرامتی به عارفی اعِطا  ی از به برخ ،ن بخشیل و مصالحی خاص ا
  .گردد، اشاره میاست ان شدهیان عرفان به توسط محققک ،ن مصالحیا
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  ك. صحت و ثبات قدم در سلو۱
دد. گرمی كه موجب استقامت و ثبات قدم او در سلوکاین است  کرامت به سالکل اعطاي یجمله دلااز

ست  شن ا سختینمودن ه طی کرو شوار و داراي  سیار د ستراه توحید ب ن کممروي، یندب .هاي زیاد ا
راي ند بکاراده تعالی حق ماند. پس اگرمسیر باز ۀدچار ناامیدي گردد و از ادام ،ردر این مسی کاست سال

سالراماتی رخ میکاو  شود. البته باید دانست مسیر دل ۀبه ادام کنماید تا  بر اثر  رامت نیز خودکه کگرم 
د، شوداده نمیسی به محض وارد شدن در این راه کگردد و به هر به انسان عطا می ،كاستقامت در سلو

سیر اطاعت از پروردگار و انجام اوامر و ترکبل سختیثابت ،نواهی كه باید در م شد و بر  هاي این قدم با
  گردد.تعالی حق راه صبر نماید تا شایسته توجه

ضناها  ستقامۀ لابد من ذلکرامۀ، فلابد أن تکثم إنا إذا فر ستقامۀ أو تنتج إ ست و إلا ف کون نتیجۀ عن إ لی
ستقامۀ فقد یمکانت الک. و إذا رامۀکب مت . فإذا قدکو جزاء فعل کن أن یجعلها االله حظ عملکرامۀ نتیجۀ إ

  .)369، ص2تا، جی، بیعرب(ابن بها کن أن یحاسبکعلیه، یم
شد  ،بنابراین شته با شد باید توجه دا صل  سان حا ستقامتکاگر خرق عادتی براي ان و  ه این امر در اثر ا

 رامت استکشود ین صورت، آنچه از خرق عادت به دست او ظاهر می. در ااستالیف شرع کصبر بر ت
ــیو با رد. در غیر این صــورت، آنچه از خوارق عادات توســط او انجام کر کد به خاطر آن خداوند را ش
اســـتقامت در «ند. پس کار خود نظر کرامت نیســـت و باید از آن به خداوند پناه ببرد و در کشـــود می

رامت باید در اثر اســتقامت ک ،عربیابنرامت اســت. به بیان کها براي شــناخت نشــانهی از کی »كســلو
 شودراهی میر الهی است و موجب گمکم ،حاصل شود و یا موجب استقامت گردد. در غیر این صورت

  .)63، صق1391 ،یعرب(ابن
یامبر عظیم بارةریم درکقرآن  ـــأنپ ید:می الش ما ِک« فر هِِ فُ کذل ِّتَ ب ناهُ ترَتِْ وَ كؤادَلنِثُبَ »  لاًیرتََّلْ

لِ ما نثُبَِّتُ بهِِ فؤُادَ کیلا نقَصُُّ علََک وَ« ؛)32:(فرقان ُ س و تعالی  كخداوند تبار .)120:(هود» كمنِْ أنَبْاءِ الرُّ
ضرت را عامل مهمی براي ادامآن تثبیت فؤاد  ش ۀح صبر بر م راي ند و بکلات معرفی میکراه نبوت و 
نیز براي  کند. سالکداستان انبیاي گذشته را بیان می ،ردهکقلب آن حضرت، به او وحی  ۀینکآرامش و س

سلو ۀادام ست تا در پرتو آن ،كراه پرمشقت  سلو ،نیازمند تثبیت قلب ا چ و خود ادامه دهد و از پی كبه 
 ،هاانهن این نشخداوند است تا با دید رامت به ولیّکهاي تثبیت فؤاد، دادن ی از راهکهاي آن بگذرد. یخم
 إن شــاء االله کرمک، یکرته لکت ما ذکو إن االله تعالی إذا ســل«خود پابرجا و اســتوار بماند. ســلوك در 

»  كادو عنایۀ؛ً لیثبتّ به فؤ کرمۀً من االله بکان فی سـائر الأعضـاء، تکما کعلی منازل  کرامات و یطلعکب
  .)126، صق1391، یعرب(ابن
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بنمایاند موجب رغبت در اطاعت از ســـالک هاي خود را به همچنین وقتی خداوند آیات و نشـــانه
ند کاین، عارف در راه طاعت حق بیشتر تلاش میگردد. بنابرپروردگار و رسیدن به مقامات بلند عرفانی می

جاد در وجود او ای نماید تا به این مقامات دســت یابد و براي دســتیابی به این مقامات، نیروییو ســعی می
 کانت، فالفائدة بذلکیف ما کو «). 63، ص1391همان، ند (کشود تا براي رسیدن به مقصود، او را یاري می

ــتقامۀ؛ لترقی الهمم فی المنازل العلیۀ ). این مطلب 75، صهمان» (التحریض علی الطاعۀ و الدوام علی الإس
  دهد.خود را به اولیا نشان می ه خداوند به خاطر آن، آیاتکی از مصالح مهم است کی

  . ازدياد يقين و بصيرت۲
سالکی دیگر از دلایل دادن کی ست  کرامت به  شتر گردد. کاین ا ه معرفت و یقین او به حضرت حق بی

این  ۀداند. همموجودات را تجلیات حق می ۀافعال را فعل خداوند و هم ۀه همکســـی اســـت کعارف 
ود اي صادر شالعادهشود. اما وقتی به دست عارفی عمل خارقاصل میالیقین حمسائل ابتدا از طریق علم

شته با علم شده آنچه را در گذ شتر  رده بود، ک كالیقین درو او خود را مجراي فعل الهی ببیند، یقین او بی
  بیشتر خواهد شد.تعالی حق معرفت و بصیرت او به ،نتیجه الیقین خواهد دید. دربا عین

ون لهم فی ظهور کما یرامۀ التی تظهر علیه و لا له ملاحظۀ. و ربّکنۀ إلی الکلولی مســاأنه لیس للم، و اع
فعل االله، فیستدلوّن بها علی صحۀ ما هم علیه من العقائد  کجنسها قوة یقین و زیادة بصیرة، لتحققهم أن ذل

  .)487، ص1374، ي(قشیر
العاده عطا فرماید، ار خارقکه وقتی خداوند به انســان قدرت انجام کته از نظر دور نماند کهمچنین این ن

ه بنده در راه وفاي به عهد کدهد رامت نزد خداوند است؛ زیرا نشان میکدلیل بر قرب و منزلت صاحب 
سلو شثابت و هدف ،خود سیر  ست. روایات زیادي بر این مطلب تأ كدر م ه ک ید دارندکصحیح بوده ا

را بپذیرد و در این راه صادق باشد، خداوند نیز به او از قدرت لایزال خود خواهد  اگر انسان بندگی حق
ند. کشــوند، او نیز چنین میگوید باش، پس موجود میه حضــرت حق به اشــیا میکگونه داد و همان

سلو کسال ،اینبنابر سیر  ستین وقتی در م سوي حق به چنین قدرتی دست یافت دلیل ب ،خود كرا ر به 
ه کرامت به عارف این اســت کی از مصــالح اعطاي کرا درســت پیموده اســت. پس ی راهه کت این اســ

ست طی  ست. کبفهمد راه را در سان رامات معنوي نیز همینکرده ا ست؛ یعنی وقتی به ان امت رکگونه ا
گردد و به صفات الهی متصف هاي بین خود و خدا میردن حجابکشود و موفق به پاره معنوي عطا می

ها در این راه سخت، دلیل بر دشواري ۀردن همکود خود دلیل بر رسیدن به مقامات است و تحمل شمی
  م الهی است.کرضایت او به ح
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ــتدراج، بل هی دلیل علی الوفاء کرامات الأولیاء المعنویۀ التی لایدخلها مکلها عندنا کفهذه  ر و لا إس
ضاء فی عدم المطلوب ضی بالق صد و الر صحۀ الق شارکو وجود الم بالعهود و  فی هذه  ککروه، و لای

  .)369، ص2تا، جی، بیعرب(ابن ۀ المقربون و أهل االله المصطفون الأخیارکرامات إلا الملائکال

  ميل ناقصانك. تصرف براي ت۳
ست کامل کعارف  ستکسی ا شروع  ،گیري خلقه براي د سوي حق ، ردهکسفر چهارم را  از خلق به 

ها به سوي خداوند هدف او از این سفر، هدایت انسانو  )87، ص1386، ینیخمموسوي ند (کسفر می
سال ست تا  صل اولی براي عارف  ،ان در پرتو راهنمایی اوکا سند. ا ین امل اکبه معرفت و فناي حق بر

ست  صرف کا صرف فیه«میل کمگر به امر خداوند براي ت ،ندکردن امتناع میکه از ت ص». «مت ل أن فالحا
صرف بالأمر الإلهی لتالمعرفۀ تمنع العا صرف من الأنبیاء و الأولیاء، إنما ت صرف. و من ت میل کرف من الت

  .)802 ، ص1386 ،ي(قیصر »كانت الصورة صورة الإهلاکالمتصرف فیه و الشفقۀ علیه و إن 
صاد یکی ستاد یق ایاز م صرف ا صرف، ت سالکن نوع ت ست يبرا کامل در  ساندن او ب يریگد ه و ر

سال ست.  صد ا ست ياریازمند یمنازل، ن یعبور از برخ يه دارد، براک ییهابه خاطر نقص کمق ستاد ا . ا
را در مسیر  او ،ردهکدر نفس او تصرف  ،بیندمی که در سالکز به اقتضاي مصلحتی یملّ نکامل مکاستاد 
ساند. در یاري می كسلو ست. از لام عارفان، از آداب مراد و مریدکر سخن به میان آمده ا سیار   ۀملجب
به او دستور داد هرچه  خود را در معرض اراده و تصرفات شیخ قرار دهد و که سالکاین است  ،آداب

 ه باید مانندکشود گونه تعبیر میمرید این ازند. گاهی کو در این راه هم از چون و چرا پرهیز  ،انجام دهد
ستاد قرار دهد (باخرز ،شوراي نزد مردهمرده صرف ا سلوب الإراده و در معرض اراده و ت ، يخود را م

  .)91، ص1، ج1383
ر یه مســکياگونهبه ،نندکه در مســیر معرفت حق نیســت نظر میک کســیالهی در  يگاهی نیز اولیا

ــرف تغییر م یزندگ ــینقلی همدانیملّند. روزي کیاو در اثر این تص اش اوبی از اراذل و کنار یکاز  احس
دانی شیخ همردند، بدون اعتنا گذشت. به کبه او احترام می ترسه همه از ک ،الفراّرعبدشهر نجف به نام 

سلام ن سید: مگر تو کگفت: چرا به من  شیخ از او پر ستی؟ جواب داد: کردي؟  شیخالفراّرعبدی گفت:  . 
سوله ،أفررت من االله شیاو ناگهان  ؟أم من ر شد و رفت. روز بعد  ضر منقلب  شاگردان فرمود: حا خ به 

شاهده  شییع جنازه مؤمنی برویم. وقتی رفتند م س شخصه همان کردند کشوید تا به ت ست. از هم رش ا
رد و این کاي نشسته و گریه میحال او را جویا شدند، گفت: دیشب وقتی به خانه آمد تا به صبح گوشه

ــوله« :دنمورار میکجمله را ت ــیخ دربار ؟»أفررت من االله أم من رس ــیدن ةتا از دنیا رفت. از ش  ،داو پرس
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ــودمن می :جواب داد ــتم او آدم ش ــتم او را در این دنیا نگه دارم. یا کار را کاین  ،خواس ردم؛ ولی نتوانس
ــعار ه در قهوهکردن گروهی کایت منقلب کح ــغول لهو و لعب بودند با خواندن اش ــیه«خانه مش  »ناقوس

ضرت امیر سوب به ح شگران، از پ ی(جمع من  نایات از بندگاکگونه حاین ).169، ص3، ج1389ژوه
  .یماین نوشتار قصد آوردن آنها را نداردر ه کصالح زیاد است 

سطکگاه بدون حه تصرفات اولیا هیچکته درخور توجه است کاین ن ست ۀمت نیست و به وا عداد و ا
  ند.زننند دست به تصرف در وجود او میکه در شخصی ملاحظه میکقابلیتی 

  خدا ةفيض و اراد ناي. جر۴
 ،ودهحق ب ةه مجراي فیض و ارادکاست  یسکامل کامل است. انسان کرامات مخصوص انسان کن یبرتر

 ه به مقام ولایت رسیده وکصورتیدرانسان رساند. پس فیض خود را به بندگان می ،خداوند از طریق او
رحمت حق  ،اومجراي فیض حضرت حق قرار گیرد تا از طریق تواند می، باشدحق فانی شده  ةدر اراد

شود. این ن صومینبارة ته در روایات درکشامل موجودات دیگر  ضرات مع شده  ح سیار وارد  ه کب
شان رحمت خداوند براي  سوي االله«ای ستند. » ما  سه فی بحر إرادة مولاه و میدانها، «ه فمن ألقی إرادة نف

اء؛ لأنها فی یف تشــکانت یداه مبســوطتان، تنفق ک... و لیها ســابق عنایتهمته و أجري عکتولاّها بلطیف ح
  .)96، صق1391 ،یعرب(ابن »إلا عن الإذن كشف لاتتحرّکمحل ال

ه او کاســت  علتدهد به این امل رخ میکه توســط انســان کاز تصــرفات در عالم هرچه  ،اینبنابر
ــت و خداوند از قدرت و ح ــورتیاو عطا فرموده. در مت خود بهکمجراي فیض الهی اس ه خداوند کص

بیعی طهاي طبیعی و غیراز بلایا و عذابند یا کسی از مرگ نجات یابد یا از بیماري شفا پیدا کند کاراده 
ــان  ــود، انس ــامل  ،تواند مجراي این اراده قرار گیرد و از طریق اوامل میکخلاص ش رحمت خداوند ش

  شود.میها انسان
لی تا کداراي مراتب و شـــعب گوناگون از ولایت  »ولایت«ه مقام کنمود  ته را باید توجهکاین ن

ست و اولیا نیز در این ئی ولایت جز ستند  تعددداراي مراتب متفاوت و درجات م زمینه،ا ترین ه بالاکه
لی هســـتند و باقی اولیا در که داراي ولایت کاســـت  اطهارمرتبه و برترین درجه مخصـــوص ائمه 

  داراي جزئی از این ولایت هستند.هریک  رند ودرجات بعد قرار دا

  رامت نزد عارفكجايگاه 
  امعن ینا به ؛است عارف نزد رامتک جایگاه شده، واقع عرفان نامحقق توجه مورد بسیار هک مسائلی از یکی
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صرف قدرت خداوند یوقت هک   ؟ندک رفتار چگونه الهی ۀهدی این با باید دهد،یم یعارف به را »ونک« در ت
  هکیرحالد دانند،یم مقامات به دنیرس بر لیدل را راماتک افراد یبعض: گویدمی چنین يدر اشعار عربیابن
ص به لیقا ما ست لیتف شتن بر لیدل همواره رامتک .میه  به دیبان ،صورت نیا در پس. ستین مقامات دا
.  است »استدراج« و »رکم« آن، آفت و باشد داشته آفت یقوم حق در است نکمم رایز شد؛ شادمان راماتک
  وجبم گاهچیه یرامتک نیچن و است تین و فعل قول، در یزشت و گناه از يدور و عصمت یقیحق رامتک

 د،اشب یامترک اگر. ستین یعرفان مقامات نداشتن بر لیدل زین رامتک نبودن گر،ید يسو از. شودینم آفت
ست نکمم هک يابهره شنب یرامتک اگر. شود دهیشک راههیب بهشخص  ا .  ندکینم دیتهد را وا آفت نیا د،ا

 يگرید زیچمقصود خود را  دینبا و ردک وششک ،خداست به علم همان هک ،یواقع رامتک لیتحص در دیبا
 ن،یا ریغ به اعتقاد و است واجب رامتک ردنک یمخف عرفان، از بزرگان نزد. دقرار دا حق به دنیرس از ریغ

 مردم ارشاد و ییراهنما موجب رایز است؛ واجب آن اظهار ا،یانبخصوص  در اما. شودیم خذلان موجب
ست باب نیهم از زین یوح نزول و شودیم ن فرازها یاز ا ی). برخ370و 396 ، ص2تا، جی، بیعرب(ابن ا

  م:یپردازیح دیگر موارد مینون به توضکان شد. ایرامت بکدر اقسام 

  تمان آنكرامت و كتوجهي به . بي۱
زیرا مقصود او از عبودیت  ؛نهد و به آن توجهی نداردرامت وقعی نمیکه به کسی است کعارف محقق 

سیدن به  ست، بلکحق ر شوق برایش اهمیت دارد و در راه کرامت نی صال مع ست و و ه او طالب حق ا
حقق . عارف منمایدند توجه نمیکن است او را از این مسیر منحرف کبه ممهرچه  ،رسیدن به این هدف

شـــمارند و به آن می »رعونات نفس«ابر از عرفا این امور را جزو کدهد و ارامات ظاهري بهایی نمیکبه 
ــرورت ( ،ورزندمبادرت نمی رامات خود را کحتی این بزرگان  .)371ص تا،عربی، بیابنمگر در حد ض

شیوع آن اکار میکنیز ان صفهانیکعلی نخودشیخ حسنراه دارند. در احوال کنند و از  ست  ی ا ه کآمده ا
ستاد خود را کاي از صدد برآمد تا شمهّی از شاگردان درکی ،پس از وفات وي ه به چشم دیده کرامات ا

ستاد را در رؤیا میکآوري و تدوین جمع ،بود ه ک د: این چیستایفرممیه به او کبیند ند. پس از چندي ا
 ه من درکار دست بردار کفرماید: از این . میسترامات شماکبرخی از  :گویدنویسی؟ در جواب میمی

صد ی شوایان ارزانی کحیات خود،  ساختم. و او اآنچه را از مواهب الهی و الطاف پی شده بود ظاهر ن م 
، 1، ج1379، یاصفهان يند (مقدادکه در دستگاه خلقت اظهار وجود کن را چه حد کفرمود: ممرر میکم

  .  )1ص
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سلامی در   كتر ی: گاهعلت داردرامت دو ک كوجود دارد. تر» رامتک كتر«وان بابی با عن ،عرفان ا
ست؛ به ا يرامت از سوک ن را به کن تمیاما خداوند ا ،ه گرچه شخص از اعاظم عرفاستکن معنا یخدا

 یشـــود. گاهیمقامات بالاتر به او م يرامت موجب اعطاک كند و ترکدهد تا در عالم تصـــرف یاو نم
 در. ندکیاما از آن اســتفاده نم ،ه قدرت تصــرف داردکنیعارف با وجود ا هکن اســت یرامت به اک كتر

  شود:یل آن اشاره میادامه به دلا
ن هذا الولی فی نفسه من شیء کلایم ـــعز و جل ـــ  ون إبتداء من االله و هو أنهکرامۀ قد یکال كثم إن تر

ون هذا الولی کالعلم باالله. و قدیابر عباده. و أعنی خرق العوائد لا کونه من أکجملۀ واحدة مع  کمن ذل
  .)370تا، صی، بیعرب(ابن له الله، فلایظهر علیه منه شیء أصلاک کن من ذلکأعطاه االله فی نفسه التم

صیهاز مهم ست ترین تو ست تو کهاي عارفان این ا شد، مواظب باش که اگر به د صادر  ین ه اکرامتی 
  ؛استقامت و پایداري تو در راه زهد و تقوا نباشد ۀنتیج ،رامت پاداش عملت قرار نگیرد و در همین دنیاک

ه هدف عارف از این زهد و پارســایی رســیدن به مقام قرب الهی و فناي در حق اســت و راضــی کچرا
ــدن به  ــران میکش ــود (ابنمتر از آن، موجب خس پس وقتی خرق عادتی از  .)63 ، ص1391، یعربش

صادر می شتر شود پناه او به خداوعارف حقیقی  ست می ،شدهند بی  ه آن را ازکند کو از خداوند درخوا
شاند و مواظبت می سئله یکند کدیگران بپو شیوع نیابد. این م ضوع در میان مردم  هاي از راه یکه این مو

شناخت عارف از غیر ست. متقن براي  رامات العامۀ، ضجّ إلی االله منها کفإذا ظهر علیه شیء من «عارف ا
ستره ب سأل االله  شار إلیه فیه ماعدا العلم؛ لأن العلم هو المطلوب و و  العوائد و أن لایتمیز عن العامۀ بأمر ی

  .)369، ص2ج تا،یب ،یعرب(ابن »به تقع المنفعۀ

  ر و استدراجك. م۲
سائلی از ضوع کجمله م سیار به آن تذکه عارفان در مو سئلر میکرامت ب ستدراج«و  »رکم« ۀدهند، م  »ا

ست. در  سان را به خود جلب میکد، این نشه از بزرگان نقل کلماتی کا صرفکند کته توجه ان ه کاتی ه ت
موجب ضلالت او شود. این جمله از  ،ر الهی بودهکن است مکدهد گاهی ممانسان در طبیعت انجام می
، يلاباذک» (رامات و للأعداء مخادعاتٌک اءیمعجزات، للأول اءیللأنب يفالذ«ه کبزرگان معروف اســـت 

  رامت دارد؟ کچیست و چه نسبتی با  »ر الهیکم«ه کحال سؤال این است  .)73، ص1371
ستدراج«و  »رکم« سلامکاز اصطلاحات قرآنی است و در مباحث  »ا ست. آنچه  مطرح یلام ا شده ا

ست م شتار مراد ا سبت به بندگان گمکدر این نو ست و حقیقت این مر خداوند ن ثر و ا ،ر در واقعکراه ا
ست  ۀخدع ر وکم ۀنتیج شان برمیکآنها سلوکگردد. اگر ه به خود سیر عرفان و  ند با خداو ،كسی در م
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ر و حیله از طرف دشـــمنان خدا و کردن با خداوند اســـت؛ زیرا مکر کند این بدترین نوع مکخدعه 
ردن با پوشـــش و نقاب اولیاي الهی و در رنگ عرفان و تعبدّ، کر کپیامبران قابل پذیرش اســـت؛ اما م

  راهی بسیار خواهد شد و عاقبت بدي خواهد داشت.مموجب گ
ستدراج« صی به تدریجکیعنی این »ا شخ سوي گم ،ه  ضلالت تدریجی از کراهی و هلابه  ت برود. 

شود؛ اما ه سعادتمند میکرد کدهد؛ اگر متنبهّ شد و توبه انات و فرصت میکه خداوند به او امکطریق این
ه هر کهاي خفی خداوند اسـت از سـنت »اسـتدراج«و  »رکم«د. رومیدر ضـلالت فرو اگر متوجه نشـد

ست امکمم ،ند و به خاطر خفاي آنکنمی كسی آن را درک ستحق آن کانات موجود را نعمتی کن ا ه م
  شمار آورد.بوده، به

ــوص، و مکر معموم، و مکر علی ثلاثۀ مقامات: مکالم ر العموم ظاهر فی الأحوال، و کر خفی. فمکر مخص
ر العموم الأمن منه، کرامات. فآفۀ مکر الخفی إظهار الآیات و الکالمخصوص فی سائر الأحوال، و المر کالم

سر و آفۀ مکو آفۀ م ضور القلب و وجود ال سومۀ دون ح ضا الظاهر و الطاعات المر صوص الر ر کر الخ
  .)298، ص2010، ی(گیلان رامات بشاهد التحقیقکالخفی رویۀ ال

بریایی کعظمت و  ،شــود تا در نفس خودموجب می عاده به دســت انســانالارهاي خارقکظاهر شــدن 
ــاس  ــقدرت یافته ه در اثر اعمال و افعالش بر آن کپندارد برامت را فعلی کدر نتیجه ند، کاحس ت. در اس

اند. دخود را صاحب فضل نسبت به مردم می ،روند و از همینکال و اعتماد میکبه اعمال خود ات ،نتیجه
ضتکی سانکغالب  ست میهاي غیره در اثر ریا ضوع شرعی به چنین نیرویی د شمول این مو یابند م

ــدور این افعال را عمل خود میمی ــوند و علت ص ــمنان خداوند  ،ه در واقعکدانند. چنین افرادي ش دش
راهی در گم ســـببدهند و به همین هســـتند نه اولیاي خدا، به عبادت و بندگی خداوند اهمیت نمی

  .)73، ص1371، يلاباذکروند (میفرو
ر کشوند. مر میکه شامل این مکداران خدا نیز افرادي هستند علاوه بر این، از میان عارفان و دوست

ستدراج براي الهی در امور معنوي،  ست و نوعی ا سوب میخفی ا ضوع موردفرد مح نظر، شود. در مو
شامل اهل قرب میکم گردد. اهل تحقیق به و خوارق عادات ظاهر میرامات کانواع  ،شود و براي آنانر 

ست و به  ۀه همکتوجه دارند ته کاین ن ست  ةذن و ارادااین افعال از جانب خداوند ا خواهد به ه میکاو
و تلاش و ریاضت براي رسیدن به رامات هدف شد کند. اما اگر این کریم کاولیاي خود را ت ،آن ۀوسیل

ه ن ،رسیدن به خداست ،كهدف در سلوچراکه  ؛شودر به آفت میرامت منجکآنها انجام پذیرفت همین 
رامت موجب غفلت از خداوند و مشغول شدن به انواع خوارق عادات شود. کن است کرامت. پس ممک

ا ر بودن آن رکو م انده عارفان محقق نسـبت به این مسـئله بسـیار هشـدار دادهکاسـت  سـبببه همین 
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ر شــده در آن وجود که اصــالتاً هدف باشــد و یا اهداف ذکرق عادتی هر خ ،اند. بنابراینگوشــزد نموده
  .)372، ص2تا، جی، بیعربرد (ابنکاست و باید از آن پرهیز  »استدراج«و  »رکم«نداشته باشد، 

ه همواره با علم کســبب آنبه  يرامات معنوکدهد و یرخ م یرامات حســکدر  »اســتدراج«و  »رکم«
رامت معنوي راه کدر  »اســتدراج«و  »رکم« :معتقد اســت عربیابنســت. ین یر الهکهمراه اســت، محل م

  .)369، ص2تا، جی، بیعربر الهی نیست (ابنکندارد؛ زیرا حدود شرعی محل م
همواره باید مشغول اعمال شرعی و طاعت  كه انسان در راه سیر و سلوکته از نظر دور نماند کاین ن

شد و در هیچ حالی از آن غافل  ضت به کسی کنیاز نداند. پس و خود را بی هنبودخداوند با ه در راه ریا
رامت محسوب کخرق عادتی رسید، اگر همواره در مسیر طاعت و بندگی حق قرار دارد، خرق عادت او 

صورتمی ست کهمان م ،شود. در غیر این  ستدراجی ا ست. در بین جهله موردکر و ا صوفیه  ۀنظر ما
یدن به گذاشت؛ زیرا پس از رس نارکاز رسیدن به حقیقت، باید شریعت را  پسه کاند سانی معتقد بودهک

ــته به  ــریعت بی ،آید. بنابراینار نمیکمغز، پوس ــبت به ش ــاهتوجه بودنس  ۀطند. این افراد اگرچه به واس
ضت و تقویت نفس ست بزنندالعادهارهاي خارقکبه  ،ریا ر الهی در حق کولی این اعمال همان م ،اي د

به آن  ،راهند. عارفان حقیقی به این موضـــوع بســـیار توجه دادهمخدوع و گم ،و در حقیقتآنهاســـت 
ــریح می ــرعی در هیچ حالتکنند کتص ــان جدا نمی یه اعمال ش ــود و در هر حالتی باید به آناز انس  اهش

سال شت. اگر  شتغال دا ست در احوال و طرک ةارادحق را ه ک کیا شرع ۀقیرده ا  یخود، ملازم اعمال 
 د اعمالیل شده است، نبایه به مقام قرب حق و وصال محبوب ناکهم  یسکراه خواهد شد. باشد، گمن

ل شد ه واصک یسکشود و یبه قصد وصول انجام م یف شرعیالکه تکند کند. اگر ادعا ک كرا تر یشرع
شرع ندارد، چن یگر لزومید صولش  يدر ادعا یسکن یبر متابعت  سرّ عالم نکو ست، اگرچه  ز یاذب ا

و  »رکم«او  ين احوال برایا ۀرا همیار شــود و قدرت تصــرف در عالم را داشــته باشــد؛ زکآشــ شیبرا
  .)61، صق1391، یعرباست (ابن »استدراج«

به مقامات  ،انت بودهکس داراي خرق عادت است، نزد خداوند داراي مکه هر کست یگونه ننیپس ا
در اثر  ن استکخداوند قرار داشته باشد. چنین فردي ممه در طاعت کمگر این ،بلند عرفانی رسیده باشد

سخت سدببه قدرتی  ،انجام اعمال  شت ،ه دیگران از انجام آن عاجزندکرا ارهایی کتوانایی انجام و  ر ه دا
انت نزد پروردگار نیســت. این قدرت از جانب کبرتري و م كباشــد؛ اما صــرف صــدور این افعال ملا

ر خداوند براي اوست کاین قدرت نوعی فتنه و م ،واقعد. درشوا امتحان تاست خداوند به او داده شده 
  .)129ص، همان(
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  رامتك. حجاب دانستن ۳
ــل میکبا توجه به مطالبی  ــد، این نتیجه حاص ــود ه بیان ش رامت و خرق عادت براي که اظهار کش

ــت و از دارد معرفت بازاو را از این هرچه  عارف اهمیت چندانی ندارد. او به دنبال معرفت حق اس
ست کلماتی کند. در کدوري می ستفاده ا ضوح قابل ا شد، این مطلب به و ه وقتی که از بزرگان نقل 

سیار دقت می شود ب صادر  شان  ه خداوند به چه دلیل آنها را بر انجام این کنند کخرق عادتی از ای
شد، شتر آنها به حق با ست؟ اگر این فعل در جهت معرفت بی با جان و دل آن را  فعل قادر نموده ا

ــورت، به آن وقعی نمیمی ــبب آنکنهند و توجه نمیپذیرند. در غیر این ص ــان هرکنند. به س  ه ایش
اولیاي « نند.کند رها میکه موجب دوري از حق شود و حجابی بین آنها و خداوند ایجاد کچیزي را 

گوید: حجاب می جنیده کچناننند؛ کدانند و از آن احتراز میرامات را حجابی براي قلب میکالهی 
ـــت به دیدن نعمت و لذت بردن از عطایاي الهی و توقف در  ماتکقلوب خواص مربوط اس »  را

  ).557، صق1430، ی(سراج طوس
ــده از یحیی ــی را دیدید که گفت: اگر کبن معاذ نقل ش ــاره دارد او از بدلاء که به آیات و کس رامات اش

ر مشغول کر اشاره دارد و خود به ذکها اشاره دارد از محبیّن است و اگر به ذو اگر به عطایا و نعمت ،است
  .)561 ص، همانه در بالاترین درجه قرار دارد (کاست او از عارفین است 

 رامات.کنه به آیات و  ،ه به یاد خداوند مشغول استکسی است کپس عارف حقیقی 
از او صـــادر  و ولیّ خدا مأمور به انجام آن باشـــد هدوه از امر الهی بکرامت درصـــورتیک ،بنابراین

دانند و از انجام آن اولیا آن را حجاب بین خود و خدا مید؛ ولی اگر امر خدا در بین نباشـــد، شـــومی
رامت آنها را به خود مشغول سازد و از که کبه این معناست  ،در اینجا »حجاب بودن«نند. کخودداري می

به سوي حق متوقف یا منحرف  كه انسان را در مسیر سیر و سلوکدارد. هرچه به پروردگار بازرسیدن 
ستک شود حجاب ا سیدن  شد کحتی اگر آن چیز  ،ند و مانع ر ه خداوند به عارف عطا نموده کرامتی با

 »انیظلم«هاي هاي بین بنده و خدا به حجابه حجابکاند ردهکاست. بزرگان اخلاق این مطلب را بیان 
تواند خود حجابی نورانی باشــد و عالم را از ه گاهی میک ،علم ،جملهشــود. ازتقســیم می »نورانی«و 

در عالم  ،آن ۀدهد تا به واســطه خداوند به عارف میکرســد قدرتی رســیدن به حق باز دارد. به نظر می
صرف  ست، میرکه موجب تکنیند علاوه بر اکوجود ت ی ا نورانی یلمانتواند نوعی حجاب ظیم عارف ا

  د.شوباشد و به سبب آن امتحان 

  . ادب در مقابل حق۴
ردن در اشــیا امتناع کداند، از تصــرف ه خود را در برابر حق عاجز و ضــعیف میکرو عارف محقق ازآن
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املان بر این مطلب کداند. ســوء ادب می ،را در برابر حق» ونک«ردن در کتصــرف  ،واقعو در ورزدمی
ست و همه همه کآگاهند  ست و هم ۀچیز در تحت اختیار و قدرت خداوند ا موجودات  ۀافعال فعل او

دهد. تصرف در تجلیات حق را نمی ةبه خود اجاز ،ردهکپس در مقابل حضرت حق ادب . ندیتجلیات او
 انجام اموربر ه توانایی و قدرت کنه به علت این ،امل او به حضــرت حق اســتکاین مقام به خاطر علم 

شأنپیامبر عظیم بارةدر عربیابناده ندارد. العخارق سلم فی هذا « فرماید:می ال صلی االله علیه و  و قال 
ه فإن أوحی إلی». وَ ما أدَرْيِ ما یفُعْلَُ بیِ وَ لا بکِمُْ إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ ما یوُحی إلِیََّ: «کالمقام عن أمر االله له بذل

صرفّ، و إن منُع، إمتنع صرف بجزمٍ، ت صرف كو إن خیُر، أختار تر بالت صر» (الت .  )805 ، ص1386، يقی
مۀ التصرف لربه تأدبّاً بآداب العبودیۀ و ملاز كو ظهر بمقام عبودیته و تر«د: یافزایدر شرح آن م يصریق

  .(همان)» لما یقتضیه ذاته من الضعف و العجز
ــت کاین، اگر از عارفی هیچ بنابر ــد دلیل بر این نیس ــادر نش او داراي چنین مقامی ه کرامتی ص

ست، بل ست که ممکنی ضرت حق ا شانۀ معرفت تام او به ح ست ن صرف در موجودات کن ا ه از ت
ه از جانب خداوند مختار به تصـــرف باشـــد او عدم تصـــرف را کصـــورتیزند، و درســـرباز می

ــد که معرفت او به حق کگزیند، مگر اینبرمی ــرف کم باش ــیا تص ــورت مختار بودن، در اش ه در ص
خرق عادت  ياء االله به خاطر ادب در محضر خداوند، از قدرت خود برایاز اول ياند. پس دستهکمی

  ).108، ص2003، یعربنند (ابنکیاستفاده نم
اء، باید دست به تصرف بزند و این تصرف به امر یخدا مأمور به تصرف باشد همانند انب اما اگر ولیّ
ّ «میل کالهی و براي ت ص ست (قو به خاط» رف فیهمت سبت به آن ا شفقت ن   .)802، ص1386، يصریر 

ی تصــرف فمتم الإختیار. ک(تصــرف) بح مال المعرفۀ. فإن المعرفۀ لا یقتضــیهکلناه (تصــرف) کإنما تر«
  .)806 ص، همان» (العارف بالهمۀ فی العالم، فعن أمر إلهی و جبر، لا بالإختیار

ود شز تصرفات در عالم وجود صادر میه آنچه توسط اولیا اکاست  ز اهمیت بسیاریاین مطلب حا
ست ستخلاف ا صاحب ملکبه این معنی ؛ کنه به ید ملُ ،به ید ا صاحب اختیار  که ولیّ خدا خود را  و 

 دست ،ذن حقاداند، با حق می ۀخود را خلیف چونه کند، بلکدر عالم تصرف نمی نظرداند و از این نمی
  یت.کنه مال ،خرق عادت از روي استخلاف است ،زند. بنابراینبه تصرف می

صرف فیما م سه خلیفۀ عن الحق و کأن یت ستخلاف و الأدب و رؤیۀ نف صرف فیه بید الإ نه الحق تعالی الت
سه لتل کنائباً عنه و فاعلاً بأمره و إقداره؛ لا بید المل ستحقاق بنف و  المرتبۀ، کأي القوة و القدرة و لا بید الإ

ه م، مع أنکم و ما أدري ما یفعل بی و لا بکأنا بشر مثل«: ـ  علیه و آله السلامـ ما قال ک .کإن من شأنه ذل
  .)705، ص1388، ي(فنار »علی بصیرة من ربه
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  . خشيت و خضوع در برابر حق۵
ست  شودکخدا  ه وقتی به ولیّکمطلب دیگر این ا شتن به این به رامت داده  شغول گ شدن و م شاد  جاي 

شده ند. با توجه به مطالب بیانکگردد و در برابر او خضوع و تذللّ میخداوند بیشتر می نعمت، خوف او به
اي لهن است وسیکرامت به عارف ممکه دادن کته قابل فهم است کرامت، این نکر بودن کتمان و مکدربارة 

در آن  رامتی داده شود،کخدا  ). وقتی به ولی369ّ، ص2تا، جی، بیعرببراي امتحان و آزمایش او باشد (ابن
عارف قرب حضـــرت حق و فناي در رامت چیســـت. چون هدف کند تا بفهمد علت اعطاي کنظر می

ست،  صورت، به آن توجه نمیکاگر این او شد در این  ا زیرا ب ند؛کرامت پاداش عمل و جزاي بندگی او با
د و شوروردگار است، از آن سؤال میه نعمتی از جانب پکرو آنرامت ازکه دارد مناسبت ندارد. نیز کهدفی 

  ).همانتوجه خواهد بود (گیرد. پس در هر صورت، به آن بیانسان محل محاسبه قرار می
تذلّل  شود و به درگاه الهیخدا ظاهر شود، خشیت او به خدا بیشتر می رامتی از ولیّکوقتی  ،اینبنابر

شود برّ یا گمکرامت موجب تکند تا این کمی سربلند بیرون آید. پس در راهی او ن و از این امتحان الهی 
د ماینند و در مجاهدت و ریاضت تلاش بیشتري صرف میکبیشتر در اعمال خود دقت می ،این صورت

ش ،و در اثر این نعمت سته معرفتش به حق ناقص کسی کند. به خلاف کر میکخدا را  ي . چنین فردا
ند و دامستحق چنین نعمتی میخود را عمل خود و  ۀیجترا نالعاده به دستش، آن در اثر ظهور فعل خارق

شود فتنه بودن آن را فراموش او ه خشیت او نسبت به حق و توجه کنآجاي به  ،ردهکبه طاعاتش بیشتر 
  .)73، ص1371 ،يلاباذک(زد روبار میکردن در مقابل این نعمت، استکر کجاي شبه

 ۀه معجزات انبیا فتنه و وسیلکوجود دارد این است  »متراک«و  »معجزه«ه میان کهایی ی از تفاوتکی
ت. پس هر اسایشان امتحان  ۀرامت آنها وسیلکه کرا انبیا معصومند بخلاف اولیا یامتحان ایشان نیست؛ ز

موجب فتنه  هکو وقتی نعمتی  ،آن به خداوند پناه برده شود ۀامتحان باشد باید به واسط ۀه وسیلکچیزي 
  شد، باید خضوع و خشیت انسان بیشتر گردد. است به انسان داده

ون لهم المعجزات و هم کرامات الأولیاء تجري علیهم من حیث لایعلمون، و الأنبیاء تک و قال بعضــهم: إنّ
بها عالمون و بإثباتها ناطقون، لأن الأولیاء قد یخشی علیهم الفتنۀ مع عدم العصمۀ، و الأنبیاء لایخشی علیهم 

  .)74ص، همان( معصومونالفتنۀ بها لأنهم 
 يجات بالااست و در یمراتب يه عصمت داراکنند، بلکیه گناه مکست ین ان معنیالبته معصوم نبودن به ا

صمت به انب صاص دارد و اولیع سیاهم يز دارایته نکن نیز در درجات بعد قرار دارند. ایا نیا اخت ت ت ا
؛ است ایم معجزات انبکراماتشان در حک ـ ۀ اطهار ائم یعنی ـ ا قرار دارندیانب ۀه در درجک ییایه اولک
  با علم و بدون خوف و فتنه است. یعنی
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  يريگجهينت
انسان  ه از طرفکاست  ياالعادهرامت فعل خارقکه کجه گرفت یتوان نتیشده، مانیبا توجه به مطالب ب

خدا، تصرف در  ینزد ول یقیرامت حقکشود. یبا اذن خدا صادر م ،شودیده مینام »خدا یول«ه ک ،صالح
ود و شیرامات مشغول نمکده است. او به ستول آنها به صفات یو تبدزشت نفس خود و خرق صفات 

و  یر الهکگونه باشـــد گرفتار منیا یســـکدهد. اگر یدن به خرق عادات قرار نمیهدف خود را رســـ
ستدرج در گم ضان.  یراهم ست؛ مانند مرتا ستقامت بر طاعتکا شود و یخداوند اعطا م رامت در اثر ا

سلویآن هم م ةثمر ستقامت در  شد. از كتواند ا صالحبا رامت به عارف ک يه موجب اعطاک یجمله م
 یقیند. عارف حقکیم كن دریقیالنید را با عیتوح ،را در اثر آنین و معرفت به حق است؛ زیقیشود، یم

  او ندکند. در صــورت لزوم و اگر مصــلحت اقتضــا کیم یار و مخفکندارد و آن را ان یرامت توجهکبه 
ــت به خرق عادت م ــورت،زندیدس ــرف در طب ، در غیر این ص ــوء ادب در برابر حق یو تص عت را س

شأن و مقام برایبه خرق عادت دست بزند و آن را دل ،به هر بهانه یسکداند. اگر یم د خود قلمدا يل بر 
ست یهان و راه جزو گمکست، بلیخدا ن يایند، جزو اولک شمنان خدا صد فر ،قین طریه از اکا د  بیق
  گران را دارد.ید
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